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خبر خبر

خانه موزه آقای بازیگر میزبان 
کودکان می شود

شــرق: مدیر خانه موزه انتظامی خبر می دهد  �
که با عادی شدن نسبی شرایط، درهای این مکان 
هنری بــار دیگر بــه روی تماشــاگران و به ویژه 

کودکان، باز خواهد شد.
خانه نشینی کرونایی در دو سال اخیر، زندگی 
را بر بســیاری از مردم ســخت کرد و در این بین 

کودکان شرایط دشوارتری هم داشتند.
بســیاری از خانواده هــا ناچــار بودنــد برای 
مراقبت از فرزندان خود آنــان را از فعالیت های 
بیــرون از خانــه دور نگــه دارنــد ولی حــالا با 
عادی تر شــدن شــرایط، به نظر می رسد می توان 
درنظرگرفتــن  بــا  را  فعالیت هــا  از  بخشــی 

پروتکل های بهداشتی از سر گرفت.
در همیــن زمینه شــکرخدا گــودرزی، مدیر 
خانه موزه انتظامــی می گوید  برنامه های اجرائی 
این ســالن بار دیگر از ســر گرفته می شــود و این 
مکان در چند روز آینده میزبان تماشــاگران تئاتر 
خواهد شــد. گــودرزی به نقــل از ایســنا ادامه 
می دهد: حالا که کرونا تا حدودی فروکش کرده، 
ما هم اجراهای خود را از سر می گیریم و به طور 
هم زمــان میزبــان اجراهای بزرگســال و کودک 

خواهیم بود.
این کارگردان با اشــاره به استقبال تماشاگران 
از اجرای نمایش های کودک در این سالن اضافه 
می کند: این خانه موزه پیشینه درخشانی در زمینه 
کارهــای کودک دارد، نمایش های بســیار خوبی 
در اینجا اجرا شــده و با استقبال گرم تماشاگران 
روبه رو شــده اســت، به طوری که این ســالن در 
منطقه قیطریه به عنوان یکی از سالن های فعال 

تئاتر کودک شناخته می شود.

گــودرزی نیز مانند بســیاری از فعالان تئاتر از 
کمبود سالن های نمایشی در نقاط گوناگون شهر 
غمگین اســت و ادامه می دهــد: در این منطقه 
سالن تئاتر بســیار کم اســت. فقط فرهنگسرای 
نیاوران را داریم که فعالیت نمایشــی آن وابسته 
به سلیقه مدیران در هر دوره متفاوت است و به 
همین دلیل بسیاری از نمایش های ما مورد توجه 
تماشــاگران قرار می گیرند و به ویژه این استقبال 

درمورد کارهای کودکان بیشتر هم هست.
او می افزایــد: در حال حاضر ســالن خانه موزه 
انتظامی مانند روال قبل صبح ها و در اولین نوبت 
نمایش عصر میزبان آثار کودکان اســت و دومین 
نوبت اجرای آن در عصرها ویژه آثار بزرگســالان 
اســت. گودرزی گروه های فعال کــودک را برای 
اجرای برنامه در این ســالن دعوت می کند و خبر 
می دهد که برنامه های این ســالن تا پایان امسال 
مشخص شده و مشــغول برنامه ریزی برای سال 
آینده هســتند. مدیر خانه موزه انتظامی یادآوری 
می کند که با حمایت شــهرداری منطقه، سیستم 
نــور و صدای ایــن مکان هنــری در دوران کرونا 
تجهیز شــده و این اتفاق هم در ســالن نمایش 
رخ داده و هــم در کل مجموعــه. به گفته او، در
 یکــی، دو روز آینده، اجراهای بعدی این ســالن 

اعلام می شود.

جایزه صلح  نروژ  
به «دشت خاموش» رسید

فیلم سینمایی «دشت خاموش» جایزه صلح  �
نروژی را از جشــنواره بین المللی فیلم ترومســا 
کسب کرد. به نقل از روابط عمومی فیلم، «دشت 
خاموش» ساخته احمد بهرامی به تهیه کنندگی 
سعید بشــیری که در ســینماهای ایران در حال 
اکران است، شب گذشته (دوم بهمن ماه) موفق 

به کسب جایزه صلح نروژی (NoPFA) شد.
ایــن جایزه که توســط جشــنواره بین المللی 
فیلم ترومســا با همکاری مرکز مطالعات صلح 
دانشــگاه ترومسا و شــبکه دانشجویان صلح جو 
اهدا می شــود، به فیلمی تعلــق می گیرد که با 
شیوه ای خلاقانه به درک عمیق تری از اختلاف و 

خشونت کمک کند.
ســی و دومین جشــنواره بین المللــی فیلــم 
ترومســا از ۱۷ تــا ۲۳ ژانویــه (۲۷ دی تا ســوم 
بهمن ماه) در شهر ترومســا در کشور نروژ برگزار 
می شود و فیلم «دشــت خاموش» در بخشی با 
عنوان «بهای نابرابری» در کنار هفت فیلم دیگر 
از کشــورهای انگلیس، فرانسه، مکزیک و اسپانیا 

به نمایش درآمده است.
پخــش بین المللی «دشــت خاموش» که به 
زندگــی و کار چند خانــواده کارگری با کارفرمای 

خود می پردازد، بر عهده علی قاسمی است.
علی باقری، فرخ نعمتی، مهدیه نساج، تورج 
الوند، مجید فرهنگ، ناصــر علاقه مندان، راضیه 
ایرانــی، نرگس امینی، محســن یگانــه، مهتاب 
خوش منش، شقایق آقازاده، اهورا بهرامی، پارسا 
و ارشا ســبحانی، برسام بهرامی و مینا سرقره در 

این فیلم ایفای نقش کرده اند.

به آهنگ سازی شهاب طالقانی
«بر خورشید هم برف نشست» 

منتشر شد
شرق: آلبوم «بر خورشید هم برف نشست» عنوان  �

یکی از تازه ترین آثار موسیقایی منتشر شده است که به 
آهنگ سازی و هنرمندی شهاب طالقانی و جمعی از 
نوازندگان شناخته شده کشورمان پیش روی مخاطبان 
قرار گرفت. شهاب طالقانی از آهنگ سازان، نوازندگان 
و پژوهشــگران حوزه فلســفه هنر و موســیقی در 
تازه ترین فعالیت موسیقایی خود آلبوم «بر خورشید 
هــم برف نشســت» را منتشــر کرد. «برف آهســته 
می بارد...»، «من با نبودن تو قدم می زنم»، «این برف 
را ســر باز ایســتادن نیســت»، «بر خورشید هم برف 
نشســت»، «یادها و بادها»، «اگر شــبی از شب های 
زمســتان، تو...»، «برفاهنگ چشــمانت»، «مرگ هم 
پایان زمســتان نبود»، «آوازی در من – در سوگ زلزله 
دشــت زهاب – ۱۳۹۹»، «یک شکر بخند- راپسودی 
برای ســه تا و ارکســتر» عنوان قطعاتی هستند که 
در این آلبوم گنجانده شــده اند. این آهنگ ساز ضمن 
گرامیداشــت یاد و خاطره پورنگ پورشیرازی، آیدین 
الفت، مهدی چلیپا و هنرمندان از دســت رفته حوزه 
موسیقی در توضیح تازه ترین آلبوم خود نوشته است: 
«بر خورشید هم برف نشست» روایت زمستان درونی 
اســت، روایت مواجهه با ژرف ترین تنهایی که انسان 
عصر حاضر را در بر گرفته اســت. پیشــرفت فناوری 
و فراگیر شــدن شــبکه های اجتماعی، بنا بود که به 
گسترش ارتباطات و پیوندها منجر شود؛ اما انگار ما را 
هرچه منزوی تر و سرخورده تر ساخته است. دهکده 
کوچک جهانی جایی اســت که گویی همه همدیگر 
را می شناســند؛ اما باریک اندیشــانه تر کــه بنگریم، 
شــناختی که با ارائــه وصله پاره هایی گزینش شــده 
از زندگی صورت گرفته باشــد، عین آشــنایی زدایی و 
بیگانگی اســت. خودبیگانگی، درد مشــترک امروز 
همه انسان هاست؛ دردی که مانند زمستانی می ماند 
که حتی مرگ هم پایانی بر آن نیست. میثم مروستی 
– علــی جعفری پویان – میلاد عالمی – امین غفاری 
– امین عطایی و حســین دمان نوازندگان ویلن، میثم 
مروستی – ســهراب برهمندی – دانیال جورابچی و 
حسین دمان نوازندگان ویولا، کریم قربانی – مهرداد 
عالمی و بهرنگ معتمدی نوازندگان ویلن سل، مرحوم 
پورنگ پورشیرازی نوازنده کنترباس، فرنام اسکندری 
نوازنده کمانچه و کمانچه آلتو، بدیع تحقیقی نوازنده 
نی، آرش پژند مقــدم نوازنده درامز، همایون نصیری 
نوازنده کوزه و بندیر، شــهاب طالقانــی نوازنده تار، 
ســه تار، پیانو، گیتــار الکتریک، نایلــون و گیتارباس، 
پریسا دلفانی (سوپرانو)، سمانه بیات (آلتو)، شهاب 
طالقانی (باریتــون) و حمید خسروشــاهی (باس) 
در قالــب گــروه «هم آوایان» برخــی از اعضای تیم 
اجرائی این اثر موسیقایی را تشکیل می دهند. مهدی 
رمضانی صدابردار گروه ویلن، نوید شــاه بیگی و نیما 
اکبریــان صدابرداران گــروه ویولا – گروه ویلن ســل 
– تک نوازی هــای زهی – ســازهای ایرانــی و آواها، 
مازیــار مرتاضیه صدابردار بخــش نوازندگی درامز، 
احمد میرمحمدی و شــهاب طالقانی (پی رفت های 
الکترونیک)، نوید شــاه بیگی (جلوه های پرکاســیو و 
میکس ســازهای آکوستیک)، فرزاد رضایی (میکس 
گیتــار الکتریک، گیتار باس و درامز)، مرتضی قورچی 
(خوشنویسی عنوان) حامد فخاران و اشکان طاهری 
(عکس روی جلد) و میلاد صالحی و اشکان طاهری 
(طراحی جلد) دیگر اعضای گــروه اجرائی آلبوم را 
تشکیل داده اند که ضبط قطعات آنها بین سال های 

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ انجام گرفته است.

مشاور  اجتماعی  وزیر  فرهنگ  و  ارشاد اسلامی:
ارائه خدمات رایگان فرهنگی-

هنری به بانوان سراسر کشور
شــرق: همه مراکز فرهنگی و هنری وابسته به  �

وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی در سراسر کشور به 
مناســبت روز زن به صورت رایگان به ارائه خدمات 
به بانــوان پرداختند. به نقل از روابط عمومی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی، عاطفه خادمی مشاور 
اجتماعــی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی با اعلام 
ایــن خبر گفت: بــا رایزنی هــای صورت گرفته همه 
کتابخانه های عمومی کشــور در ایــن روز از بانوان 
متقاضی به صــورت رایگان ثبت نــام کردند. او در 
ادامه از تقدیر ویژه وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی از 
زینت السادات امامی، پیش کسوت هنرهای تجسمی 
کشورمان، خبر داد و افزود: این هنرمند پیش کسوت 
که شــاهکار هنری معراج توســط او در قالب هنر 
سوخت خلق شده، یکی از زنان پیش کسوت عرصه 
هنرهای تجســمی اســت که در حوزه خلــق آثار 
معنا گرا در هنر های تجســمی سابقه طولانی دارد. 
خادمی در ادامه با اشــاره به اینکه برنامه های کلان 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی در حوزه حمایت 
از هنرمنــدان بانوی عرصه فرهنــگ و هنر، نگاهی 
جامع، راهبردی و تحقق گرا و براساس سیاست های 
دولت ســیزدهم دارد، افزود: در برنامه های آتی این 
وزارتخانــه نقش زنان عرصه فرهنگ و هنر با توجه 
به جایگاه اجتماعــی و نقش آفرینی آنان، بر مبنای 
اصل خانواده محوری در سیاست گذاری ها و اقدامات 
اجرائی مورد تأکید خواهد بود. او در ادامه با اشــاره 
به اینکه در این وزارتخانــه اهتمام ویژه ای به حوزه 
زنان و خانــواده در برنامه های تحولــی وزارتخانه 
خواهد شد، افزود: در این زمینه فعال سازی ظرفیت 
بانــوان عرصه فرهنگ و هنر به صورت تخصصی و 
در سطح ملی مدنظر است که کم و کیف آن در آینده 

اعلام خواهد شد. 

  ســال ها مراســم بزرگداشــتی برای داریوش  �
رفیعی هم زمان با روز تولد او برگزار می شد. شما از 

چرایی لغو مراسم اطلاع دارید؟
نمی دانم. این ســؤال را باید از آقایی بپرسید که هر 
سال مراســم تولدش را برگزار می کند. نمی دانم چرا 
دیگر اجازه ندادند و چه شد. فکر می کنم زمام امور به 

دست دیگران افتاد.
  منظورتان گورستان ظهیرالدوله است؟ �

بله.
  شما هر سال به مراسم می رفتید؟ �

خیر. من هر سال در مراسم شرکت نمی کردم؛ ولی 
می دانم یکی از هنردوستان هر سال به صورت مرتب 
به گورســتان ظهیرالدوله می رفت و مراســمی به یاد 

داریوش رفیعی از سوی او برپا می شد.
  شما بسیاری از آثار داریوش رفیعی را بازخوانی  �

کرده اید. چه شــد که به فکر اجرا و ضبط قطعات 
تا  افتادید؟ نسبت خویشاوندی  این خواننده فقید 

چه اندازه در تصمیم شما نقش داشت؟
داریــوش رفیعی فوت کرد و دیگر در این دنیا نبود. 
من صدای او را دوســت داشــتم و دلم می خواســت 
صدایش را نگــه دارم. در رادیو نیز عینا همین کلمات 

را اعلام کردم.
  بعــدا خواننــدگان جوانی نیز آثار شــاخص  �

داریوش رفیعی را بازخوانی کردند. فکر می کنید در 
این امر موفق بودند یا تجربه آنها مورد توجه واقع 

نشد؟
تعــدادی از خوانندگان جوان، کارهــای من را نیز 
خوانده اند. بالاخره هر کســی صدایی دارد که ممکن 

است بهتر یا بدتر باشد.
  قاعده ای وجود دارد؛ اگر بهتر از نخستین فردی  �

نباشــید که کاری را انجــام داده، در صورت انجام 
همان کار، نتیجه ای نخواهید گرفت.

بله، همین طور اســت. در چنین شرایطی نتیجه ای 
حاصل نخواهد شد.

  فارغ از نگاه احساســی به داریــوش رفیعی،  �
بســیاری از اهالی فن، بازخوانی های شــما را در 
همان ســطح کیفــی اجراهای داریــوش رفیعی 

می دانند... .
یکی از شــانس های من، دوستی بســیار نزدیک با 
رحیم معینی کرمانشــاهی بود. در مجموع چند نفر از 
شعرای خوب در زمره دوستان نزدیک من قرار داشتند. 
مــن در آهنگ ها دخل و تصرف زیــادی کرده و تغییر 

ایجاد می کردم.
  یعنی قرائت شخصی خود را ارائه می دادید؟ �

بله، به طور مثال وقتی برای نخستین بار «گلنار» را 
اجرا کردم، یک رومانس در ابتدای این قطعه خواندم. 
همچنین شــعرهای آهنگ های دیگر را عوض کردم. 
البته این قطعــه را در ابتدا خواننده دیگری اجرا کرد. 
خواننده های زیادی به بازخوانی «مستانه» پرداختند و 

من نیز یکی از آنها بودم.
  اشــاره کردید که هر خواننده ای، صدای خاص  �

خود را دارد. به نظر شــما چرا دیگر بازخوانی های 
آثــار داریــوش رفیعی بعد از شــما با اســتقبال 

چشمگیری روبه رو نشد؟
اگر خواننده ای، اثری را بخوانــد و به خوبی نتواند 

اجرا کند، مسلما کار به اصطلاح نمی گیرد.
  خوانندگانــی ماننــد محمد معتمدی و ســالار  �

عقیلی هــم بودند که آنها را به بازخوانی تشــویق 
کردیــد؛ اما در عمــل، نتیجه مطلوبــی رخ نداد و 

اجراهای آنها ماندگار نشد... .
محمد معتمدی و ســالار عقیلی صاحب ســبک 
هســتند؛ اما به هر ترتیــب کار باید بــه دل مخاطب 

بنشیند و ظاهرا این اتفاق رخ نداد.
  تاریــخ دربــاره مانــدگاری اجراهــا قضاوت  �

می کند... .
من عیب ها و اشــکال های اجرای «بگو کجایی» را 
به محمد معتمدی متذکر شــدم و گفتم: «قبل از اجرا 
می توانستی به من بگویی». او پیش تر نزد من می آمد 

و برخورد خیلی صمیمانه ای هم داشت.
  هنوز هم نزد شما می آید؟ �

نه، از چند سال قبل دیگر او را ندیده ام.
  شما آن سال درباره محمد معتمدی، تعبیری به  �

کار بردید و گفتیــد: «محمد معتمدی در حال حاضر 
اولین صدای آواز ایران است»... .

به نظر من صدای خیلی خوبی دارد.
ادامه گفتید: «اکنون هیچ کســی نمی تواند  �   در 

مثــل او بخوانــد. البته ســالار عقیلــی هم خوب 
می خوانــد؛ ولی معتمــدی چیز دیگری اســت». 
هنوز فکر می کنید بهتریــن آوازخوان ایران، محمد 

معتمدی است؟
مــن صدای خوب دیگری در این مدت نشــنیده ام. 
وقتــی به صــدای معتمدی گوش می دهــم، متوجه 
می شوم او با صدایی که دارد، می تواند کارهای خیلی 

بهتری انجام بدهد.
  درباره همایون شجریان چه نظری دارید؟ �

«همایون» هم خیلی خوب است، ولی نوآوری هایی 
که انجام می دهد به خودش صدمه می زند.

  در خصوص سالار عقیلی چگونه می اندیشید؟ �
«ســالار» هم صــدای خوبــی دارد. قطعه «آوای 

ایران» که با «ایرج» خواند، کار زیبایی بود.
  به نظر شــما چرا در ســال های بعد از انقلاب،  �

دیگر آثــاری از جنــس قطعات مانــدگاری مثل 
«گلنار» و «به سوی تو» تولید نشد؟

واقعا کمتر کاری به احساس آثار گذشته می رسد. 
آن زمان خواننده، نوازنده و شاعر با همدیگر صمیمی 
بودند. با یکدیگر می نشستند و به شکل حضوری، روی 

آهنــگ کار می کردند. وقتی معینی کرمانشــاهی برای 
من شــعر می گفــت، وصف الحال مرا می ســرود. اگر 
شعرهایی را که از معینی کرمانشاهی خوانده ام گوش 
دهید، گویی واقعا وصف الحال من بوده است. شاعران 
دیگــری نیز مثل تورج نگهبان بودند. برای مثال «با تو 

دنیا قشنگه» سروده تورج نگهبان است.
  علت نبود آثار ماندگار در دهه های اخیر را چه  �

می دانید؟
دیگر کاری در آن حد تولید نشــد. واقعا هرچه فکر 
می کنم، نمی توانم آهنگی از خوانندگان بعد از انقلاب 
زمزمه کنم، ولی می توانم از ادیب خوانساری بخوانم.

  بــه نظر می رســد آهنگ های امــروزی تاریخ  �
مصرف دارد؛ با این گزاره موافق هستید؟

به نظر مــن کار خوب، اصلا تاریــخ مصرف ندارد. 
خدا رحمت کند، بهترین کارهای موزیک پاپ یا موزیک 
جاز را «ویگن» شــروع کرد. او در مســیر کار خودش، 
خواننده خیلی خوبی بود و با من هم دوستی نزدیکی 

داشت.
  آن کارها تاریخ مصرف نداشــت، ولی قطعاتی  �

که در سال های اخیر تولید شده، گاهی عمرشان به 
یک هفته هم نمی رسد...

آهنگ هــای «ویگــن» را هنــوز خیلی هــا زمزمه 
می کنند. او قطعات خیلی خوب و آهنگ های بســیار 
زیبایی دارد. کارهایی که تازگی ها می خوانند هیچ کدام 
مثل آنها نیســت. البته بــرای مثال «رضــا صادقی» 
محبوبیتی بیــن مردم پیدا کرد و می تواند از این قاعده 
مستثنا باشد. خدا رحمت کند، آغاسی و امثال او واقعا 
در کار خودشــان خوب بودند و در سبک کوچه بازاری، 
قشــنگ می خواندند. همگی نیز ایرانی می خواندند و 
مایــه آهنگ ها و موزیک های ایرانی را در کارهایشــان 
داشــتند. سبکشــان کوچه بــازاری بود، ولــی ایرانی 
می خواندنــد. خوانندگان امــروزی موزیک پاپ، اصلا 

چیزی در صدایشان ندارند.
  نمی خواهیم همه را در یک ســطح قرار دهیم،  �

اما در حال حاضر به نظر می رسد بیشتر بار بر دوش 
استودیوهاست. شما در گذشته قطعه را به صورت 
یکپارچه می خواندیــد و ضبط می کردید، اما امروز 
خوانندگان یک بیت به یک بیت می خوانند و ضبط 

می کنند...
اصلا فضا متفاوت شده اســت. من با ارکسترهای 
بزرگ رادیو نیز کار کرده ام؛ مثلا آقای «ناصری» جلوی 
مــن می ایســتاد و ۴۰ نوازنده ارکســتر کنــار همدیگر 
می نشستند. یک یا دو دفعه می خواندم و کار را ضبط 

می کردیم.
  دو سال اســت کرونا بر جهان سایه انداخته و  �

ســبک زندگی مردم دنیا را تغییر داده است. قواعد 
جدیدی بر روزگار ما حاکم شــده و نمی توان گفت 
دوران پیش از کرونا با امــروز هیچ تفاوتی ندارد؛ 
برای مثال دوســتی های نزدیک بــه فاصله مبتلا 

شده اند...
زندگی ها خیلی تغییر کرده اســت. مــن از دنیای 
موسیقی کناره گرفتم، اما حداقل چهار نفر از دوستانم 
را می دیدم یا آنها به دیدن من می آمدند. بعد از شیوع 

کرونا حدود شش ماه قرنطینه بودم.
  اگر شــرایط فراهم بود، مجالی ایجاد می شد و  �

احترام هنرمند و شخص شما حفظ می شد، دوست 
داشــتید وضعیت به گونه ای بود که مانند گذشته با 

عزت روی صحنه بروید؟
اگر همین حالا روی صحنه بروم از همه خوانندگان 

طرفداران بیشتری دارم.

  دلتان برای صحنه تنگ شده است؟ �
طبیعتــا بله، خیلــی دلم می خواهــد دوباره روی 

صحنه بروم.
  آیــا به ایــن موضوع فکــر می کنیــد و غصه  �

می خورید؟
نه، غصه نمی خــورم. من حتــی در خانه، زمزمه 
هم نمی کنــم. اگر گاهی ببینم صــدای خوبی پخش 
می شــود، گوش می دهم. وقتی بــا مردم روی صحنه 
حرف می زدم، خیلــی صمیمی بودم. اگر از بزرگ ترها 
بپرسید، به شــما می گویند با چه سبک و سیاقی روی 
صحنه می رفتــم. روی صحنه صمیمانــه رفتار کرده 
و تله پاتــی و رابطــه ای عمیق با شــنونده هایم برقرار 

می کردم؛ به نحوی که همه خوششان می آمد.
  چرا دیگر زمزمه نمی کنید؟ �

نمی دانم، دیگر حوصله ندارم بنشــینم آهنگ های 
خــودم را گوش بدهــم؛ در حالی که تمــام نوارهای 

خودم را دارم.
  حوصلــه ندارید یــا نمی خواهید به گذشــته  �

برگردید؟
بــه هر حال خاطرات تلخ و شــیرینی هســتند. به 
گذشــته برگردم که چه بشــود؟ زمانی که لانسه شده 
بــودم و مردم مرا می شــناختند، بــا گردن کلفت ترین 
و بالاترین رده هــا در مملکت رفت و آمد داشــتم و از 

دوستان نزدیک من به شمار می رفتند.
  پس نمی خواهید خاطرات گذشــته زنده شود،  �

چون ممکن است غصه بخورید...
غصه نمی خورم. هرچه بوده، گذشته و تمام شده 

است.
  اما بســیاری از مردم شما را دوست دارند و به  �

کوروس سرهنگ زاده افتخار می کنند...
باز آمدنت نیست چون رفتی، رفتی...

  از خوانندگان جوان چه توقعی دارید؟ �
آقــای «صادقی» به مــن زنگ زد و اجــازه گرفت 
«به ســوی تــو» را بخوانــد. گفتــم: «بخــوان، چــرا 
نمی خوانــی عزیزم؟ اگر بخوانی، خیلی هم خوشــم 
می آید. وقتی می بینم خواننده ای آهنگ مرا می خواند، 
خوشــحال می شــوم». واقعا خوشــم می آید، منتهی 
اگر بد بخوانــد، می گویند: «بیخــودی خواند و آبروی 

خودش را برد».
  در زمان فعالیت شــما، پشت ســر گذاشــتن  �

کلاس های موسیقی مهم بود یا خیر؟
بله، مهم بود؛ چرا که نیاز داشــتیم دانش موسیقی 

در وجودمان جا بیفتد.
  اساســا خواننده باید اهل مطالعــه می بود یا  �

صرف میکروفون در دست گرفتن کفایت می کرد؟
اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیســت. اگر خواننده 
ســواد نداشته باشــد یا قادر به فهم شــعرها نباشد، 

نمی تواند خوب بخواند.
  در دوره شما مطالعه اهمیت داشت؟ �

بله، خیلی زیاد. من کتابخانه بسیار بزرگی در خانه 
دارم  ولی متأســفانه در روزگار کنونی مطالعه کم رنگ 

شده است.
  اگر مطالعه برای کار شــما لازم بود، چرا اکنون  �

اهمیت خود را از دست داده است؟
در مسیر خواندن، فقط با گوش دادن و تمرین کردن 
اســت که صدا جلو مــی رود. برای مثال یــک نوار از 
شــجریان برای شــما می گذارم  ولــی مطمئنم امکان 
ندارد که بتوانید تشخیص دهید صدای شجریان یا بنان 
است، یعنی شــجریان تا این اندازه دنباله رو بنان بود. 
اگر بخواهم شاگردانی بپذیرم و به آنها آموزش بدهم، 

تحت تأثیر صدای من قرار می گیرند و می خواهند مثل 
من بخواننــد. به اعتقاد من، یــک خواننده اصلا نباید 

تعلیم دهد.
  کــدام خواننده قدیمــی را در آواز، ســرآمد  �

می دانید؟
«ایرج» از بس در فیلم هــا خواند، تمرینی برای او 

شد. اصلا مانند او نداریم.
  خــودش در جایــی گفته تعزیــه کار می کرده  �

است...
دیگر مثــل «ایــرج» نمی آید. تحریرهــای «ایرج» 
متفاوت بود. او اگر بخواهد ترانه بخواند، ممکن است 
بگویم که خوب نمی خواند. من با «ایرج» خیلی رفیق 
هســتم و صدایی بســیار عالی دارد. بیشتر تحریرهای 
«ایرج» به  خاطر تمرین بسیار زیاد است. وقتی صدای 
خدادادی داشته باشــید و تحریر هم بزنید، می توانید 
با خواندن زیاد در دســتگاه های مختلف، هر حالتی را 
تمرین کنید، در ادامه خــود به خود تحریرش می آید. 

«ایرج» دیگر در تحریر زدن کارکشته شده بود.
  امروز نگاه شــما به دنیا و زندگی چگونه است؟  �

امیدوارانه است یا برخاسته از خستگی و ناامیدی؟
نه، آن چنان امیدوار نیستم. از قدیم می گویند: «آب 

که از سر گذشت چه یک وجب، چه صد وجب».
  یعنی اکنون فقط در حال گذران زندگی هستید؟ �

بلــه، دیگــر نمی توانم بــرای موقعیــت هنری یا 
موقعیــت اجتماعــی برنامه ریزی کنم، چــون کار من 

نیست.
  البته نام شما در تاریخ موسیقی ایران ثبت شده  �

است، حتی جوان ها با کارهای شما خاطره دارند...
آهنگ هــای مرا چــه در داخل و چــه در خارج از 
کشــور، خیلی ها خوانده اند. مســلما آهنگ به دلشان 

نشسته که تجدید می کنند و می خوانند.
  شما سابقه روزنامه نگاری نیز دارید. در این باره  �

صحبت کنید...
من سردبیر «کیهان بچه ها» بودم.

  چگونه وارد روزنامه نگاری شدید و چرا رهایش  �
کردید؟

با شــروع کار هنری ام، آرام آرام کارهای دیگر مانند 
روزنامه نگاری را کنار گذاشــتم. اگر «کیهان بچه ها» را 

دیده باشید، نقاشی هایش را هم خودم می کشیدم.
  به روزنامه نگاری علاقه مند بودید یا از سر اجبار  �

کار می کردید؟
وقتی وارد روزنامه نگاری شدم، خیلی جوان بودم 
و تنهــا ۱۸ یا ۱۹ ســال داشــتم. در آن زمان ســردبیر، 
آقای بدیعی اهل شــیراز و مردی بسیار ماهر بود. بقیه 

کارهای «کیهان بچه ها» را من انجام می دادم.
  ظاهرا تیراژ بسیار بالایی هم داشت... �

بلــه، «کیهــان بچه هــا» را در تمــام دبســتان ها 
توزیع می کردیم. هر دبســتان شــاید چند هزار نسخه 
می فروخــت. در آن دوران حتی به عنوان گزینه وزارت 
هم معرفی شدم. من موقعیت خیلی خوبی داشتم و 

اگر پیشامدهایی رخ نمی داد، حتما سناتور بودم!
  پس خوب شد که وزیر نشدید! �

احتمــالا کارم تمام بــود! اتفاقــا در دوره پیش از 
بختیار، به من پیشــنهاد کردند به آمریکا بروم، شــش 
ماه دوره ببینم و رئیس تشــریفات نخست وزیری دربار 
شــوم که نرفتم و میســر نشــد. اگر رفته بودم، شاید 
اکنون نمی توانســتم با شما صحبت کنم! در آن زمان 
کوروس آموزگار، وزیر و با من رفیق بود. خیلی هم مرا 
دوســت داشت. به «کیهان» می آمد. در دوره ای کتاب 
«کیهان» منتشر می شد. من مطالب جمعی از بهترین 
نویسندگان زمان را جمع آوری می کردم تا در کتابی به 
چاپ برسد. در دوره نخســت وزیری اسداالله علم هم 
من رئیس دفتر آقای پیراسته در وزارت کشور بودم. او 
هم وزیر گردن کلفتی بود. تیرماه ســال ۱۳۴۲ هم زمان 
با نخســتین تظاهرات در بازار، رئیس دفتر وزیر کشور 
بودم. «علم» دســتور داد مردم را سرکوب کنند و این 

اتفاق هم رخ داد.
  تحصیلات شما در چه زمینه ای بوده است؟ �

مــن دوره هــای نقشــه برداری و آمــار عمومــی 
دیده ام. دیپلم گرفتم و به ســراغ رشته های فنی مانند 

نقشه برداری رفتم.
  یعنــی هم دوره دیدید و هــم کار عملی انجام  �

دادید؟
بله، ولی هیچ کدام از پست هایی که داشتم، مربوط 
به رشــته هایی نبود که بلد بودم و تخصص داشــتم. 
کارهــای اداری انجام می دادم. برای مثال رئیس دفتر 

وزیر کشور، کاری فنی نبود.
  همان زمان خواننده هم بودید؟ �

بله، آن زمان دیگر خیلی هم معروف بودم.
  برخورد دولتی ها با شما چگونه بود؟ �

خیلــی خــوب. همــه بــه مــن احتــرام زیادی 
می گذاشتند. من نیز متقابلا چنین می کردم.

  حقوق خوبی هم دریافت می کردید؟ �
بله، اگر آن زمــان دو هزار تومان حقوق می گرفتم، 

ارزشی به مراتب بیشتر از حالا داشت.
  در پایان، چه توصیه ای برای خوانندگان جوان  �

دارید؟
کار نیکو کردن از پر کردن اســت؛ چه صدا، چه کار 
فنی و چه هر کار دیگر. اگر انسان پشتکار داشته باشد، 
موفق می شــود. حبیب االله بدیعی روزی شش ساعت 
ویولن مــی زد. نوازنــده و خواننده باید بســیار تمرین 
کننــد. «حبیب» می گفت: «اگــر نوازنده ای می خواهد 
موفق شــود، باید یک ســاز را انتخاب کند و همان را 
پیــش ببرد». بعضی ها از تار بــه ویولن و بعد به پیانو 
یا ساکســیفون می پرند؛ این گونه نمی شــود. در پایان 

امیدوارم جوانان، انرژی خود را از دست ندهند.

گفت وگوی «شرق» با کوروس سرهنگ زاده به مناسبت شصت وسومین سالمرگ «داریوش رفیعی»

هم زمان با شهرت در خوانندگی، گزینه وزارت شدم

روزگاری خیلی دور، خیلی نزدیک، شهرتی وصف ناشدنی داشت. ترانه ها 
و تصنیف هایــش، هم میان مــردم کوچه و خیابان زمزمه می شــد و هم 
تأیید و تمجید اهالی فن و موسیقی شناســان را به دنبال داشت. کوروس 
ســرهنگ زاده ۸۴ بهار را پشت ســر گذاشــته و بیش از چهار دهه است 
خودخواسته از عالم موســیقی کناره گرفته؛ ولی نام و آثارش ماندگار بوده 
و هســتند. در همکاری با بزرگانی مانند رحیم معینی کرمانشــاهی، تورج نگهبان و منوچهر لشگری، قطعات 
ماندگاری خلق کرد. بخشــی از شهرت او نیز به بازخوانی آثار خواننده شهیر و جوانمرگ بازمی گردد. کوروس 
ســرهنگ زاده به  واسطه نســبت خویشــاوندی با داریوش رفیعی، از کودکی شیفته او شــد. وقتی خواننده 
جاودانه هایی مانند «گلنار» و «شب انتظار» با مرگ ناگهانی در ۳۱ سالگی، ایران را در بهت و حسرت فروبرد، 
تصمیم گرفت صدای او را برای نسل های بعد زنده نگه دارد. هرچند خوانندگان بسیاری چه پیش و چه پس 
از انقلاب، آثار داریوش رفیعی را بازخوانی کرده اند؛ اما به گواه بسیاری از صاحب نظران، هیچ کدام به اندازه 

کوروس سرهنگ زاده نتوانسته اند حق مطلب را ادا کنند.
دوم بهمن ماه، شصت وســومین ســالروز درگذشــت غم انگیز داریوش رفیعی بود. به همین مناسبت سراغ 

کوروس سرهنگ زاده رفتیم و با او هم کلام شدیم. جان مایه این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

 على نامجو


